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سیاسی - سلامت

متخصص تغذیه تأکید کرد؛

بچه ها را بدون صبحانه مدرسه نفرستید

ســپهرغرب، گروه ســامت: یــک متخصص 
تغذیه، به والدین توصیه کرد فرزندان خود را 

بدون صبحانه به مدرسه نفرستند.
تیرنگ نیســتانی گفت: کودکان هرگز نباید 
صبحانــه نخورده به مدرســه برونــد و در این 
بیــن ســال اول مقطــع دبســتانی از اهمیــت 
بیشــتری نســبت بــه ســایر دوره ها برخــوردار 

است.
وی یــادآور شــد: مطالعــات زیــادی نشــان 
صبحانــه  کــه  بچه هایــی  کــه  اســت  داده 
نمی خوردند، احتمال چاق شدنشــان بیشــتر 

از کودکانی است که صبحانه می خورند.

عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی 
شــهید بهشــتی بابیان این کــه ترکیب صبحانه 
بســیار مهــم اســت، گفــت: اگــر پــدر و مــادر 
بخواهنــد صبحانــه را محدود به بیســکویت، 
کننــد،  دار  طعــم  شــیرهای  یــا  و  شــیرکاکائو 

مطمئناً مقصود حاصل نمی شود.
تغذیــه  اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  نیســتانی 
کــودکان در مقطع ابتدایی، اظهار کرد: بخش 
مهمــی از عــادات غذایــی در ســنین کودکــی 
شــکل می گیــرد و تغذیــه در دوره کودکــی از 
اهمیــت بالایی برخوردار اســت و تأثیر ویژه ای 

در سنین بالاتر دارد.

محققان لهستانی می گویند؛

فضاهای سبز پوشیده از برف 
موجب تقویت سلامت روان می شوند

گفتــه  بــه  ســامت:  گــروه  ســپهرغرب، 
محققــان، بــودن در فضای ســبز، فضای آبی 
در نزدیکــی رودخانــه یا اقیانوس یــا حتی یک 
محیط برفی، می تواند موجب تقویت سامت 

روان شود.
کاملیــا زپزور برنات نویســنده این مطالعه 
از دانشــگاه پزشــکی سیلسیا لهســتان، گفت: 
اکنون مجموعه ای از شــواهد وجود دارد که 
نشان می دهد قرار گرفتن در معرض طبیعت 
ازجملــه زندگــی در نزدیکی آن، رفــت و آمد یا 
درگیر شــدن با محیط هایــی مانند جنگل ها و 
پارک هــا، بــا طیف وســیعی از مزایای ســامت 

جسمی و روانی مرتبط است.
وی در ادامــه توضیــح می دهــد: برخــاف 
مطالعات قبلی که بر تأثیر محیط های طبیعی 
آبی و ســبز بر ســامت بدن متمرکز شــده اند، 
مطالعه ما نخســتین موردی اســت کــه تأثیر 
مثبت گذراندن وقت در محیط های پوشــیده 

از برف را بر بدن نشان می دهد.
محققــان 87 زن را که در یــک جنگل برفی 
گروه هــای  در  لهســتان  سیلســیا  منطقــه  در 
کوچــک پیــاده روی می کردند، مــورد مطالعه 

قرار دادند.
به گفتــه محققــان، گذراندن زمــان کوتاه 
)حدود 40 دقیقه( در طبیعت به درک بیشــتر 

بدن منجر شد.
تصویر مثبت از بدن نه تنها به خودی خود 
مهم اســت، بلکه اثرات مفید دیگری نیز دارد، 

ازجمله سامت روان شناختی مثبت تر.

نخهایسیگارشمارادودمیکند
از تأثیر مستقیم چاقی و سبک زندگی بر ابتلا سرطان ریه غافل نشوید

ســپهرغرب، گروه ســامت - عطیه صفــی  زاده: 
عضــو هیئت علمــی دانشــگاه آزاد اســامی یــزد با 
بیــان اینکه احتمال ابتا به ســرطان ریه در افرادی 
کــه از مواد استنشــاقی همانند قلیان، ســیگار و یا 
سایر مواد مخدر مصرف می کنند بیشتر از سایرین 
اســت، مطرح کــرد: مواد تشــکیل دهنده دخانیات 
باعــث تغییــر شــکل ســلول های پوششــی مجاری 

تنفسی و ایجاد سلول سرطانی می شود.
ســرطان ریــه بیمــاری اســت کــه موجــب تکثیــر 
بی رویه ی ســلول های بافت ریه می شود و توانایی 
تنفســی فــرد را کاهــش می دهــد. ریــه    یــا شــش، 
انــدام  حیاتــی بــرای تنفــس و تبــادل گاز اســت که 
در قفســه  ســینه قرار دارد و طی تنفس اکســیژن، 
هوای ورودی را جذب کرده و دی اکسید کربن دفع 

می کند.
بــه طــور معمــول بــدن، کنتــرل و تعادل رشــد 
ســلول ها را بــر عهــده دارد و ســلول  ها در مرحلــه  
خاصــی از چرخــه زندگی خــود می میرند تا از رشــد 
بیــش از حــد آن هــا جلوگیــری شــود. ســرطان در 
سیســتم تنظیــم و تعــادل رشــد ســلولی اختــال 
ایجــاد می کنــد و منجر به تکثیر و تقســیم غیرمجاز 
و بیش از حد سلول ها می شود که در نهایت توده 
 ای بــه نــام تومــور ایجاد می کنــد. در ســرطان ریه، 
این الگوی رشــد بیش از حد سلولی در ریه ها دیده 

می شود.
ســرطان ریــه قبل از دهــه 1930 معمــول نبود، 
امــا در دهه های بعــدی، به دلیــل افزایش مصرف 
دخانیــات، بــه طــور چشــمگیری افزایــش یافــت. 
سرطان ریه علت اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان 
در زنان و مردان، در سراســر جهان است. از آنجایی 
کــه این ســرطان پس از تشــکیل ســریع گســترش 
می یابد یا متاســتاز می دهد، بســیار خطرناک است 
و یکــی از صعب العاج تریــن سرطان هاســت. غدد 
فــوق کلیــه، کبد، مغــز و اســتخوان ها شــایع ترین 

مکان ها برای متاستاز سرطان ریه هستند.
خطر ابتا به سرطان ریه در افراد سیگاری بسیار 
بالا اســت و با ســال ها و تعداد پاکت های سیگاری 
کــه فــرد اســتعمال کــرده رابطــه مســتقیم دارد. 
خوشــبختانه در صــورت ترک ســیگار خطــر ابتا به 
این سرطان کاهش می یابد. قرار گرفتن در معرض 
دود سیگار )سیگار کشــیدن منفعل( نیز می تواند 
باعث ایجاد این بیماری در افراد غیر سیگاری شود.
تشــخیص زودهنگام ســرطان ریــه می تواند در 
روند درمان تأثیرگذار باشــد، با این حال شناسایی 
ایــن ســرطان در مراحــل اولیه دشــوار اســت، زیرا 
عائــم آن شــبیه عفونــت تنفســی اســت و گاهــی 
فــرد هیــچ عائمــی نــدارد، بــه همین دلیــل پیش 
آگهــی کارســینوم ریــه، ضعیــف اســت. در بیماران 

مبتــا به ســرطان ریــه که تــوده ســرطانی محدود 
به ریه هاســت، بقــای پنج ســاله حــدود 54 درصد 
اســت امــا بقای پنج ســاله در کســانی که ســرطان 
ریه پیشــرفته و غیر قابل جراحی دارند، حدود چهار 
درصــد اســت. از عوارض ســرطان ریــه می توان به 
تنگی نفس، ســرفه خونی، درد، تجمع مایع در ریه 

و متاستاز به سایر ارگان  ها اشاره کرد.
در ایــن راســتا بــا یــک فــوق تخصص ریه، آســم 
و آلــرژی بــه گفت وگــو نشســته کــه نتیجــه را باهم 

می خوانیم:
مســعود احتشــام با بیــان اینکه ســرطان ریه از 
شــایع ترین ســرطان های بدن اســت، عنــوان کرد: 
ریه عضوی اســت که به صورت مستقیم در معرض 
انواع مواد ســرطان زا و آلاینده های زیست محیطی 

قرار می گیرد.
وی ضمــن تأکیــد بــر تأثیــر مســتقیم سَــبک و 
مصــرف دخانیات با ســرطان، ابراز کــرد: افرادی که 
به صورت مســتمر دخانیات استعمال می کنند و یا 
اضافه وزن دارند مستعد ابتا به سرطان هستند.

وی با بیان اینکه احتمال ابتا به ســرطان ریه در 
افرادی که مواد استنشــاقی همانند قلیان، سیگار 
و یــا ســایر مواد مخــدر مصــرف می کنند بیشــتر از 
ســایرین اســت، مطرح کرد: مواد تشــکیل دهنده 
دخانیات باعث تغییر شــکل ســلول های پوششــی 

مجاری تنفسی و ایجاد سلول سرطانی می شود.
عضــو هیئت علمــی دانشــگاه آزاد اســامی یزد 
عنوان کرد: در گذشــته بیماران به دلیل استنشاق 
ســلول های فســیلی، اســتفاده از اجــاق گاز هــای 
قدیمــی و غیــره مبتــا بــه ســرطان ریه می شــدند 
امــا در عصــر حاضر افزایــش مصــرف دخانیات این 

بیماری کشنده را در پی دارد.
احتشــام با بیان اینکه طبخ مواد غذایی بر روی 
زغــال به دلیل وجــود کربن و ورود آن به سیســتم 
تنفســی شــانس ابتــا بــه ســرطان ریــه را افزایش 
می دهــد، عنوان کــرد: از دیگر عوامــل مؤثر بر این 
بیمــاری می تــوان بــه ژنتیک، ســبک زندگــی  و غیره 

اشاره کرد.
وی افــزود: افــرادی کــه یکــی از اعضــای درجــه 

یــک آن هــا بــه ایــن ســرطان مبتا شــده مســتعد 
ایــن بیمــاری هســتند و لازم اســت هرگونــه عائم 
مشــکوک حتــی ســرفه های بــدون خلــط خونی را 

جدی تلقی کنند.
این پزشــک فــوق تخصــص بیماری هــای ریوی 
بــا بیــان اینکــه برونشــیت مزمــن تنفســی جزئی از 
بیماری ســی.او.پی.دی اســت، عنوان کرد: بیماری 
انســداد ریوی مزمن )COPD(، یــک بیماری مزمن 
التهابی ریه اســت که مســیر جریان هــوای ریه ها را 

مسدود می کند.
کــه شــامل  آن  بــه عائــم  ادامــه  احتشــام در 
مشــکات تنفسی، سرفه، تولید موکوس )خلط( و 
خس خس می شود اشاره کرد و افزود این بیماری 
با مواجهــه طولانی مدت با گازهــای تحریک کننده 
یــا ذرات معلــق موجود در هــوا که اغلب ناشــی از 
دود ســیگار هستند، ایجاد می شود. افراد مبتا به 
بیماری انســداد ریوی مزمــن )COPD( در معرض 
خطر بیشــتری بــرای ابتا به بیماری قلبی، ســرطان 

ریه و بیماری های مختلف دیگر قرار دارند.
و  اشــتباه  زندگــی  ســبک  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
اســتعمال دخانیات باعث بیماری سی،او، پی، دی 
می شــود،مطرح کــرد: پژوهش نشــان می دهد به 
دلیــل عوامل ریز فاکتــور و خطری که فــرد را بیمار 
کــرده شــانس ابتــا به ســرطان ریــه در ایــن افراد 

بیشتر از سایر بیماران است.
وی بــا بیان اینکه عفونت های شــدید ناشــی از 
برخی بیماری ها همچــون کرونا و آنفولانزا در ابتدا 
ســبب ذات الریه و سپس چســبندگی یا فیبروز ریه 
می شــود، گفــت: فیبــروز ریــه باعث کوچک شــدن 
حجم ریه، تنگی نفســی پیش رونده، کوچک شــدن 

بافت ریه و غیره می شود.
این پزشــک فوق تخصص بیماری هــای ریوی با 
بیــان اینکه ایــن عفونت بــه طور مســتقیم تأثیری 
بر ســرطان ندارد و فقط ســبب اختال در سیستم 
تنفســی می شــود، عنوان کرد: نســبت به گذشته 
به دلیل شیوع برخی بیماری ها همانند کرونا شاهد 
افزایش ابتا به ســرطان هستیم اما عوامل نهفته 
سرطان به دلیل عکسبرداری  زودتر تشخیص داده 

می شود.
احتشــام بــا ابــراز اینکــه ســرطان ریــه هماننــد 
ســایر ســرطان ها به دو نوع خوش خیــم و بدخیم 
تقســیم می شــود و رونــد درمــان آن بســتگی بــه 
جواب نمونه برداری دارد گفت: در نوع خوش خیم 
می تــوان با یــک عمل جراحی درمــان را انجام داد، 
اما در نــوع بدخیم احتمال اینکه تمــام بدن درگیر 

شود زیاد است.
وی بــا بیــان اینکــه هنوز پژوهشــی در خصوص 
اســاس  بــر  ســرطان  بــه  ابتــا  فراوانــی  تعــداد 
خوش خیــم یا بدخیم بودن آن، مشــخص نشــده 
است، تصریح کرد: برای کاهش ابتا به این بیماری 
ابتدا باید عوامل خطر آن را در جامعه کمتر کرده و 
ســپس خود افراد هرگونه عائم مشکوک را جدی 

تلقی و از مصرف دخانیات خودداری کنند.
فــوق تخصــص ریه، آســم و آلرژی با بیــان اینکه 
اســترس عامــل اصلــی ایجادکننــده ســرطان ریــه 
نیســت، عنوان کرد: اما رونــد درمان را مختل کرده 
و کیفیت زندگی بیمار را به طور چشمگیری کاهش 

می دهد.
حال با توجه به آنچه گفته شــد بیماری سرطان 
ریــه، نوعی ســرطان اســت کــه علت اصلــی مرگ و 
میر ســرطان در سراسر جهان می باشــد. ریه ها دو 
اندام اســفنجی در قفسه سینه هستند که هنگام 
استنشــاق، اکسیژن دریافت نموده و هنگام بازدم 

دی اکسید کربن را آزاد می کنند.
ســیگار کشــیدن علت اصلی ایجاد ســرطان ریه 
اســت. ایــن عامل چــه در افــراد ســیگاری و چه در 
افــرادی که در معــرض دود قرار دارنــد اصلی ترین 
علت به حســاب می آید اما ســرطان ریه در افرادی 
که هرگز ســیگار نکشــیده اند و در افــرادی که هرگز 
بــه مــدت طولانــی در معــرض دود ســیگار قــرار 
نداشــته اند نیــز روی می دهــد کــه در ایــن مــوارد 
ممکــن اســت دلیل مشــخصی بــرای ســرطان ریه 

وجود نداشته باشد.
پزشــکان معتقدنــد کــه ســیگار کشــیدن باعث 
آسیب رســاندن به سلول های ریه شــده و این امر 
باعــث ایجاد بیماری ســرطان ریه می شــود. هنگام 
استنشــاق دود ســیگار که مملو از مواد سرطان زا 
اســت، تغییراتی در بافت ریه تقریبــاً بافاصله آغاز 

می شود.
در ابتــدا ممکــن اســت بــدن شــما بتوانــد این 
آســیب را برطــرف کنــد اما با هر بــار قــرار گرفتن در 
معــرض دود، ســلول های طبیعــی که در ریــه قرار 
دارنــد بــه طــور فزاینــده ای آســیب می بیننــد و بــا 
گذشت زمان این آسیب باعث عملکرد غیر طبیعی 
سلول ها شــده و در نهایت ممکن است سرطان را 

در پی داشته باشد.

در شــماره ســابق، بیان کردیم که انحصارگرایی 
افراطــی مســیحیت، پیــروان ســایر ادیــان ازجملــه 
همــه  و  کفــار  بودائیــان،  زرتشــتیان،  یهودیــان، 
مســلمانان اعم از شیعه و سنی را از بهشت بیرون 
می رانــد و بهشــت را بــه حیــات خلوت مســیحیان 
حضــرت  از  ســنتی،  مســیحیت  می ســازد.  مبــدل 
ابراهیم و موســی )علیهما الســام( هــم با منت در 
بهشت پذیرایی می کنند. در این شماره، نه به همه 
اشــکالات بلکه به برخی از اساســی ترین اشکالات 

انحصارگرایی مسیحیت اشاره خواهیم کرد.
ل هاتُوا بُرهانَکُم إن کُنتُم صادِقینَ«

ُ
1. »ق

بگــو اگــر راســت می گوییــد برهــان و دلیلتــان را 
ارائه کنید )بقره، 111(. این نخســتین اشــکالی است 
کــه بر انحصارگرایی مســیحیت وارد می شــود. قرآن 
کریم می گوید هر مدعایی تشــنه دلیل اســت. دلیل 
شــما بــر اینکه تنهــا مســیحیان وارد بهشــت می-
شــوند چیســت؟ با چه منطقی درب بهشت را به-
روی کســانی که پیش از تولد و ظهور مســیح می-
زیســتند می بندید؟ آیا این اعتقاد با عدالت خداوند 
ســازگاری دارد؟ چگونه ممکن اســت خدای عادل 
انسان ها را به خاطر عدم اعتقاد به امری که در آینده 
محقــق  می شــود وارد جهنــم کند؟ پس نخســتین 
اشکال دیدگاه انحصارگرایانه مسیحیت، بی دلیل-

بودن و بی پشتوانه بودن مدعاست.
خرَی«

ُ
2. »وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزرَ ا

هیچکــس بار گنــاه دیگری را به دوش نمی کشــد 
)انعــام، 164(. از منظر مســیحیت هر انســانی پلید 
اســت و با پلیدی زاده می شود؛ چراکه پدرشان آدم 
)علیه السام( با خوردن میوه درخت ممنوعه گناه 
کــرد و ایــن پلیدی را به همه انســان ها ســرایت داد؛ 
درحالی که قــرآن می گوید هیچکس بــار گناه دیگری 

را به دوش نمی کشد.
در اســام هیــچ فــردی به خاطــر گنــاه ناکــرده 
مجازات و حتی توبیخ نمی شــود. اینکه رنگ پوست 
کســی سیاه یا ســفید باشــد، پدرش جانی یا عارف 
باشــد، زشــت یــا زیبــا باشــد، قدبلنــد یــا قدکوتاه 
باشــد، کندذهن یا باهوش باشــد، مســتحق هیچ 
مذمتی نیســت. اتفاقاً هر انسانی بر اساس فطرت 
توحیــدی پــاک و معصوم آفریده می شــود و تربیت 
والدین و آموزش ــهای نادرســت اســت که آن ها را به 
انحراف می کشــاند؛ بنابراین، گنــاه آدم )ع( اگر گناه 

باشد نمی تواند مایه ناپاکی فرزندان آدم شود.
3. تناول از میوه درخت ممنوعه گناه نیست

براســاس دلایل عقلی همه انبیاء علیهم السام 
از عصمــت برخوردارنــد. تناول از میــوه درختی که 
حضــرت آدم )ع( از آن نهــی شــد، حــرام نبــود کــه 
حضرت با خوردن آن مرتکب معصیت و گناه شده 
باشــد. دو حالــت در اینجا قابل تصور اســت: یا آن 

م تکلیف نبود و هنوز دین و تکالیف الهی 
َ
ــم عال

َ
عال

وضع نشــده بود؛ بنابراین هیچ فعلی برای حضرت 
آدم )ع( حرام محسوب نمی شد.

یــا آنکه حضرت با تناول از میوه درخت ممنوعه 
مرتکــب »ترک أولی« شــدند؛ یعنی نهیــی که به آن 
ــق گرفتــه بود معنایــش این بــود که اگر 

ُّ
فعــل تعل

حضــرت آدم بخواهد در بهشــت بمانــد نباید از آن 
میــوه تناول کند امــا اگر تناول کرد مســتحق ورود 
در زمیــن می گردد؛ برای نمونه، پدری به فرزند خود 
می گوید: »اگر شیرینی بخوری باید ظرف ها را بشوری 
پس سعی کن به یخچال نزدیک نشو«. این نهی از 
نزدیک شدن به یخچال معنایش این نیست که حق 
نداری شیرینی بخوری و اگر بخوری پدرت را ناراحت 
کــردی. در اینجــا شــخص مخیــر اســت از شــیرینی 
تنــاول کنــد و زحمــت شســتن ظــروف را عهده دار 
گردد یا آنکه که نزدیک شــیرینی هم نشــود و ظرف 

نشوید.
4. تثلیث و سه خدایی تناقض آشکار مسیحیت

یکــی از اعتقــادات انحرافــی مســیحیت اینکــه 
خداوند یکی اســت درعین حال  که سه تاست! آن ها 
عاوه بر خدای یگانه، جبرئیل یا همان روح القُدُس 
تِ النَصَرَی 

َ
و عیســی مســیح را خدا می دانند؛ »و قال

کُــون« 
َ

ــی یُؤف
َ
هُــمُ الله، أنّ

َ
المَســیحُ ابــنُ الِله... قاتَل

نصرانیان می گویند: مســیح فرزند خداســت... خدا 
آن هــا را بکشــد، چگونــه )از حــق( منحرف می شــوند 

)توبه، 30(.
اعتقاد مســیحیت با عقل سلیم سازگاری ندارد. 
اگــر مســیح تجلــی و ظهــور خداســت ایــن ســخن 
درســت نیســت؛ چراکه همه موجودات نشانه های 
علــم و قــدرت و اراده الهی انــد و این امــر اختصاص 
به مســیح ندارد. اگر مســیح خود خداست باز هم 
قابل پذیــرش نیســت؛ چراکــه خداونــد یگانه اســت 
ه کُفــواً أحَد« احدی 

َ
ــم یَکُن ل

َ
و نظیــری نــدارد: »و ل

همتــای خدا نیســت )توحید، 4(. اگر مســیح فرزند 
خداست باز هم سخن باطلی است؛ چراکه خداوند 
د« نه فرزند کســی 

َ
م یُول

َ
م یَلِد وَ ل

َ
فرزنــدی ندارد: »ل

است و نه فرزندی دارد )توحید، 3(.
5. پرسش نهایی

ســؤال چالشی دیگر از مســیحیت اینکه چگونه 
ممکــن اســت خداونــد خــودش را فــدای انســان 
کنــد و چگونــه ممکن اســت بــا اعتقاد بــه این امر 
نجــات یافت؟ انســانی را فرض کنید که مســیحیت 
را به عنوان دین رســمی خویش انتخاب کرده و به 
آموزه نجات ایمان دارد اما میلیاردها دلار اختاس 
می کنــد، جــان هــزاران بی گنــاه را می گیــرد و از هیــچ 
جنایتی فروگذار نمی کند و صرفاً یکشــنبه ها ساعتی 
در کلیســا حاضر شــده و با خــدا راز و نیــاز می کند و 
چه بســا با پرداخــت مبالــغ هنگفتی به کشــیش از 

پول های اختاس شــده مالک زمینی در بهشــت می-
گردد )شــنیده شــده اقدامــات این چنینــی قرون 
وســطایی هنوز هم کم وبیش در برخی از کلیســاها 
دومرتبــه  کلیســا  از  خــروج  از  پــس  و  دارد(  رواج 
جنایــات خــود را ازســر می گیــرد. آیا چنین شــخصی 
مستحق ورود به بهشت است اما آن مسلمانی که 
به خاطر خدا و برای حفظ نظام و امنیت مردم جان 
خــود را کــف دســت گرفتــه و در کشــور غریب جان 
خود را فدا می کند صرفاً به خاطر اینکه به فداشدن 
خدا برای انســان معتقد نیســت مســتحق جهنم و 

عذاب است؟
اسام نه همه مســیحیان را اهل عقاب می داند 
و نه حتی همه کفار را. حتی از منظر تشیع، برخی از 
اهل ســنت هم اهل سعادت اند. تنها کسانی عذاب 
می شــوند که باوجــود فراهم بودن شــرایط تحقیق 
نســبت به مذهب حق کاهلــی کنند یا ازروی عناد و 
ستیز، با امیرالمؤمنین )ع( مخالفت کنند، درحالی-
که می دانند پیامبر اکرم )ص( علی را برادر و دوست 

خود خوانده است.
خاصه آنکه، نه حضرت آدم مرتکب گناه و فعل 
حرام شده، نه اگر به فرض محال مرتکب گناه شده 
باشــد به فرزندانش قابل سرایت است، نه حضرت 
مســیح )ع( خــدا و فرزنــد خداســت، نــه اعتقاد به 
چنین چیزی ارتباطی بــا آمرزش گناه و پلیدی ذاتی 
دارد و نه درب بهشــت به روی غیرمســیحیان بسته 

است.
بــا توجه بــه آنچه عنوان شــد لیبرالیســم فرزند 
ناخلف مســیحیتِ تحریف شــده اســت. مسیحیان 
می بندنــد؛  همــه  بــه روی  را  بهشــت  درب هــای 
پلورالیســم دینــی پیــروان همــه ادیان را شــفاعت 
می کنــد. در ایــن قســمت درصدد هســتیم بدانیم 
»چــرا باوجود آنکه پلورالیســم دســت دوســتی به 
همــه ادیــان حتــی سوسک پرســتان دراز می کنــد، 

آبش با اسام به یک جوب نمی رود«؟
  لیبرالیسم پشتوانه پلورالیسم

لیبرالیسم به زبان ســاده به معنای آزادی است. 
لیبرالیســم  اصــول  به عنــوان  اصــل  دو  دســت کم 
روش  انتخــاب  »آزادی«  اول،  می شــود.  شــناخته 
زندگی؛ دوم، »تســاهل و تســامح« و لزوم مدارا با 
مخالــف؛ یعنــی »باید به انتخاب افــراد – هرچه که 
باشــد – احتــرام گذاشــت و نباید آنــان را از روش و 

مَنِــش منتَخَــب منــع کــرد«. درحقیقــت، »امــر بــه 
معــروف و نهی از منکر با اصول اخاقی لیبرالیســم 

سازگاری ندارد«.

  ضدیت لیبرالیسم و پلورالیسم با اسلام
»براســاس اصول لیبرالیسم، هرکسی آزاد است 
هــر کاری دلــش می خواهــد بکند و نظــام اخاقی و 
دینــی خاصی را انتخاب کند«. »انســان آزاد آفریده 
شــده؛ درنتیجــه می بایســت همــواره آزادی عمــل 
داشــته باشــد«؛ بنابرایــن، انســان مجاز اســت هر 
دینــی را انتخاب کند؛ ازاین ــرو، هیچ دینی حق ندارد 
با کســی که نظام فکری یا رفتاری خاصی را انتخاب 
کرده، برخورد خشــونت آمیز داشــته باشــد؛ پس اگر 
احکام خشــن جزء یک دین باشــد، آن دین قابل-
پذیرش نیســت. هــر دینــی قابل پذیرش اســت مگر 
آنکه با اصول اخاقی لیبرالیســم ناســازگار باشــد؛ 
یعنی »لیبرالیســم پشــتوانه تفکر پلورالیسم دینی 

است«.
جان هیک هر اعتقــادی را با آغوش باز می پذیرد 
اما به اســام می تازد. ازمنظر وی بریدن دست دزد، 
شــاق زدن بــه زناکار و قصاص، احکام خشــونت-
آمیزی هســتند و احکام خشن با مبانی پلورالیسم 
یعنی آزادی انتخاب هر رأی، اندیشه و رفتار منافات 
دارد. »براساس اصول اخاقی لیبرالیسم، هرکسی 

آزاد اســت هــر مرامی را پذیرفته و بــر طبق آن مرام 
عمل کند. هیچکس حق ندارد با چنین فردی رفتار 
نامسالمت آمیز داشته باشه؛ یعنی باید با دیگران با 

تساهل، تسامح و مدارا رفتار کرد«.
  اعتبار پرســتش حشــرات ازمنظر پلورالیسم 

دینی
ضدیت پلورالیســم دینی با اسام در حالی است 
که هر دین و آئین دست ســاز انسانی را معتبر می-
شــمارد. برخی از مسافران هندوســتان نقل می-

کننــد که زمانــی در یکــی از جاده های هندوســتان 
بــا اتومبیــل در حال حرکت بودیم کــه به راه بندان 
رســیدیم و مشــاهده کردیــم کــه مــردم دور چیزی 
حلقــه زده انــد. از خــودرو پیــاده شــده و نزدیــک 
جمعیــت شــدیم و از ماجرا پرســیدیم؛ آیا تصادفی 
رخ داده و شــخصی از دنیا رفته است؟ گفتند خیر. 
مجدداً پرســیدیم آیا پهلوانی بســاطی پهن کرده یا 
مرتاضی اعمال خارق العاده انجام می دهد؟ پاســخ 
دادنــد خیــر. گفتیم پس چــرا مردم وســط خیابان 
تجمــع کــرده و راه را بســته اند. گفتنــد مــا در حال 
ســجده و عبــادت معبــود و خدایمــان هســتیم. 
گفتیــم آیا امــکان دارد ما هم خدای شــما را زیارت 
کنیــم؟ گفتنــد بلــه حتماً، ما ایــن توفیق را از شــما 
ســلب نمی کنیــم، بفرمایید. جمعیت را کــه کنار زده 
و از آنچــه دیدیم، شــگفت زده شــدیم. با چشــمانی 
بیچاره ــای  سوســک  کردیــم  مشــاهده  گردشــده 
میان جمعیت هوادار گرفتار شــده و مردم در حال 

سجده به او هستند!
»سوسک پرســتی در عصــر فضــا عجیــب اســت 
امــا عجیب تر تفکری اســت که از اعتبــار چنین عمل 
دینــی  پلورالیســم  می کنــد«.  دفــاع  جاهانه ــای 
سوسک پرســتی را مایــه نجــات از جهنــم و ضامــن 
ســعادت ابــدی می دانــد امــا دینــی را کــه قصــاص 
را عامــل حیــات جامعــه می دانــد به صرف آنکــه این 
کُم فِی 

َ
حکمی خشــن است نامعتبر می شمارد! »و ل

القِصاصِ حیاتٌ یا أولِی الألباب« قصاص مایه حیات 
ســعدی   .)179 )بقــره،  خردمنــدان  ای  شماســت 

فلسفه قصاص را به خوبی به نظم درآورده است؛
ترحــم بــر پلنــگ تیزدنــدان/ ســتم کاری بُــوَد بر 

گوسفندان
اما جان هیک که احکام اســام را خشن می داند 
درباره احکام مسیحیت چه قضاوتی می کند؟ یعنی 
اگر کســی در محیط زندگــی جان هیک مرتکب قتل 

شده با او چگونه رفتار می کنند؟
برای پاســخ به ســؤال فــوق باید توجه داشــت 
حکمــی  هیــچ  تقریبــاً  مســیحیت  شــریعت  »در 
بــرای رفتارهــای فــردی و اجتماعی وجــود ندارد«. 
کمتــر حکمــی را به عنــوان حکم شــرعی می توان در 
مســیحیت یافــت. یهودیــت همانند اســام درباره 

ســاده تر  به بیــان  دارد.  حکــم  گوناگــون  مســائل 
یهویان همانند مسلمانان رساله عملیه دارند؛ اما 
مســیحیان چیزی به نام رســاله عملیه ندارند. البته 
اعتقاد مســلمانان این اســت که چنین احکامی در 
مسیحیت وجود داشته اما متأسفانه باقی نمانده 
اســت؛ پــس در دیــن مســیحیت احکام شــرعی جز 
چند حکم کلــی مانند لزوم برخورد مســالمت آمیز با 

همه نیست.
پــس احکام در مســیحیت در حقیقت به قواعد 
عرفی و قراردادهای اجتماعی بازمی گردد و اساســاً 
ارتباطی به دین ندارد؛ درنتیجه، در مسیحیت هیچ 
حکمــی اعــم از خشــونت آمیز یا مســالمت آمیز وجود 
نــدارد و احکام قضائی و اجرای حدود و تعزیرات بر 
اســاس قراردادهای عرفی یــا نظریات دیگر صورت 

می پذیرد.
  توجیه  انحرافات مســیحیت منشــأ پیدایش 

پلورالیسم دینی
حقیقــت ایــن اســت کــه تعارض هایــی در دیــن 
مســیحیت وجود داشــت کــه نظریه پــردازان راهی 
بهتر از پلورالیســم بــرای توجیه آن ها پیــدا نکردند؛ 
بــرای نمونــه، انحصارگرایــی مســیحیت و جهنمــی 
دانســتن غیرمســیحیان منجر  به جنگ های مذهبی 
خونیــن میان خود مســیحیان و میان مســیحیان 
با پیروان ســایر ادیان گشــت؛ به گونه ای  که بر ســرِ 
اختاف های مذهبی  به راحتی یکدیگر را می کشتند.

اینجا بــود که نظریه پردازها به فکر چاره افتادند 
تــا جلــوی این همــه جنگ هــا و خون ریزی هــا را بگیرنــد. 
یکــی از آن نظریه هــا اعتبــار بخشــیدن بــه دیدگاه 
پلورالیسم و کثرت گرایی دینی بود. طبعاً اگر نظریات 
مختلف معتبر باشــد مردم زندگی مسالمت آمیزی 
را تجربــه خواهنــد کــرد. مــا بــا ســلیقه های یکدیگر 
راحت تر کنار می آییم تا اختاف های جدی زندگی؛ زیرا 
اگر دیــدگاه مخالف را از واقعیت تهی کردیم، یعنی 
گمــان کردیــم که ضــرر واقعــی از دیــدگاه او به ما 
نمی رســد آن وقت راحت تر می توانیم با دیدگاهش کنار 
بیاییــم و کنار هم با صلح و صفــا زندگی کنیم؛ برای 
نمونه، انتخاب رنگ لباس وابســته به سلیقه افراد 
اســت و کســی با ســلیقه شــخص دیگــر مخالفتی 
نمی کنــد؛ امــا اگــر اعتقاد داشــته باشــیم کــه کاری 
منافــع واقعی مــا را به خطر می انــدازد طبعاً نمی-

توانیم تحمل کنیم و مقابل آن می ایستیم.
البتــه ایــن طــرز فکــر توهمی بــود کــه در ذهن 
اندیشمندان مسیحی شکل گرفته و فکر می کردند 
که اینگونه می شود مشکل را حل کرد؛ در حالی که 
بر مشــکات و رویکرد دیگری به رویکردهای سابق 
افزودند. درواقع، درصدد بودند آشی بپزند که به-

اصطاح به دهان بزی شــیرین آیــد در حالی که به 
مذاق هیچ یک از ادیان خوش نیامد.

انحرافاتاساسیمسیحیت
ضدیت لیبرالیسم و پلورالیسم با اسلام
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